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این گزاره همیشه در سر ما چرخ خورده که »چرا فیلمش را نساختیم؟« ما هر 
بار و به هر بهانه ای یادمان می افتد پر از افتخاراتی هستیم که برایشان فیلم 
یا سریالی نساخته ایم درحالی که آنها یعنی رقبا یا دشمنان در این زمینه بسیار 
فعال ترند و از نداشته هایشان هم اسطوره تراشیده اند. راستش این است 
که ما درمورد فلسطین یا به طور کل درباره جریان مقاومت تا به حال فقط 
یک فیلم موفق ساخته ایم به نام »بازمانده« که نسخه ای سریالی از آن را 
هم تلویزیون پخش کرد و باقی آثاری که در این حوزه تولید شده اند، عموما 
ضعیف و بی کیفیت هستند. حسرت ناتمام ما بابت اینکه نتوانسته ایم 
داشته های واقعی مان در حوزه های ارزشی را تبدیل به فیلم کنیم، همچنان 
پابرجاست و تا به حال هم کم درباره اش سخن نگفته اند و کم ننوشته اند؛ 
اما می شود برای یکبار هم که شده ماجرا را از زاویه ای دیگر دید. به میدان 
واقعیت نگاه کنیم و ببینیم برای کســـانی که در سراســـر دنیا به اخبار نگاه 
می کنند، کدام طرف ماجرا به لحاظ سینمایی پرجذبه تر و گیراتر است؟ 
آنهایـــی که کارویژه شـــان ترورهای بزن درروســـت و فقط به روکم کنی فکر 
می کنند یا آن طرف ماجرا که صبور است و نگاه راهبردی و بلندمدت دارد؟ 
 یک طرف ماجرا در ســـال ۱۳۷۰ عباس موســـوی، فرمانده حزب الله لبنان را 
ترور کرد اما نتیجه اش چه شـــد؟ آیا چنین کاری این گروه مبارز را متوقف 
؟  کرد؟ ترور شـــیخ احمد آل یاســـین، بنیانگذار حماس در سال ۸۳ چطور
پیرمرد را روی ویلچر با موشـــک زدند و از این حرکت ننگ آور شرم شـــان 
نشـــد اما فایده کار چه بود؟ حماس متوقف شـــد؟ دانشمندان هسته ای 
ایران را ترور کردند اما آیا چنین کاری برنامه هسته ای ایران را متوقف کرد؟ 
دســـتگاه امنیتی اســـرائیل مثل عقده ای ها رفتار می کند و دنبال دست و پا 
کردن اسبابی برای دل خنکی شهرک نشین های رژیم صهیونیستی است، 
بی اینکه به کارکرد واقعی و عملی چنین رفتارهایی فکر شـــود. آنها فقط 

بلدنـــد روی مـــخ ایـــن و آن راه بروند اما همه ایـــن بازی های لجوجانه که 
برون ریزی عقده های حقارت انباشت شده یک جماعت در زمانی دیگر 
و زمینی دیگر غیر از امروز و غیر از فلسطین است، کارکرد عملی خاصی 
برایشـــان ندارد. فیلم و ســـریال ها را همان ها می ســـازند و در آنها همیشـــه 
برنده هســـتند چون چیزی به اندازه جنگ روانی برایشـــان اهمیت ندارد؛ 
حال آنکه در میدان واقعیت آن طرف دعوا که با موشک نقطه زن یک ویلا 
را به عنوان محل جاسوسی اسرائیلی ها در عراق می کوبد، مقبره بهاءالله را 
به آتش می کشد، با پهباد انتحاری دمار از روزگار مترقی ترین سیستم های 
جنگ الکترونیک درمی آورد و در این فقره آخر با پاراگلایدر از فراز حصار 

بزرگ ترین زندان دنیا به دشمن تک می زند حقیقتا سینمایی تر است. 
درست است که ما در زمینه تبدیل داشته های ارزشی مان به فیلم 

و ســـریال ضعیـــف بوده ایـــم و هیـــچ چیز این ضعـــف را توجیه 
نمی کنـــد امـــا یکبـــار به این دقـــت کنیم که محـــور مقاومت در 

میـــدان عمل هـــزار برابر از دوربردترین تخیلات ســـینمایی هم 
، غافلگیرکننده تر و هیجان انگیزتر عمل می کند. فیلمش را  بدیع تر

آنها می سازند اما نسخه های واقعی اش را ما اجرا می کنیم. دقیق ترش 
این است که فیلم و سریالش را آنها می سازند بی اینکه حتی تخیل شان به 

دامنه آن چیزی برسد که ما قرار است در واقعیت بر سرشان بیاوریم. این بار 
نگاهی انداختیم به چند فیلم و سریال اسرائیلی که در آنها توهمات شان 
راجع بـــه برتـــری امنیتی و نظامی را تبدیـــل به درام کرده بودند. پس از آنچه 
نیروهای محور مقاومت در تلافی توهین به مسجدالاقصی بر سر شهروندان 
و نیروهای نظامی صهیونیست آوردند و به عملیات طوفان الاقصی شهرت 
پیدا کرد مرور این فیلم ها و سریال های مدعیانه اسباب خنده و تمسخر را 
فراهم می کنند و ما را شاید بتواند به درک این نکته برساند که تاریخ چگونه 
امروزها و دیروزهایمان را قضاوت می کند. تاریخ را از روی سریال های عبری 
و هالیوودی روایت نمی کنند و هر قدر هم دســـت ببرند و تحریف کنند، 
نهایتا ناچارند به بخش اعظمی از آنچه که در واقع رخ داده، اشاره کنند. 

صهیونیست ها در سینما چه تصویری از هیمنه خود ساخته بودند

چی فکر می کردند چی شد؟

پرچم دروغین
یال اســـرائیلی »پرچم دروغین« درباره پنج شـــهروند اسرائیلی است که  ســـر
کی ندارنـــد، به جز ایـــن واقعیت که آنهـــا علاوه بر  ظاهـــرا هیـــچ وجـــه اشـــترا
تابعیـــت اســـرائیل، تابعیـــت خارجی و یک پاســـپورت خارجـــی هم دارند. 
آنهـــا یـــک روز صبح در حین فعالیت های معمول شـــان متوجه می شـــوند 
کـــه متهم به دســـت داشـــتن در یک پرونـــده آدم ربایی هســـتند؛ پرونده ای 
کـــه همـــه جهان را به هیجان آورده اســـت؛ ربوده شـــدن وزیر دفاع ایران در 
. شـــبکه های خبری سراسر جهان همزمان با  ســـفر مخفیانه اش به مســـکو
پخش فیلم هایی از دوربین های امنیتی هتل محل اقامت فرد ربوده شده 
یداد ربوده شـــدن وزیر دفاع ایران را به موساد اسرائیل  حین پوشـــش این رو
نســـبت می دهند. به زودی این پنج اســـرائیلی تحت تعقیب قرار می گیرند 
و مشـــخصات شخصی شـــان از جمله پاســـپورت و عکس پاســـپورت در 
تلویزیـــون فـــاش می شـــود و در تمـــام رســـانه های جهـــان مخابره می شـــود. 
پوشـــش خبری بی وقفه، باعث طوفانی در زندگی این پنج نفر می شـــود که 
مملو از گمانه زنی ها و احساســـات مختلط از ســـوی مردم اســـت. هر گونه 

تلاش آنها برای انکار دخالت در این موضوع بیهوده است. دولت اسرائیل 
و موســـاد هرگونه ارتباط با حوادث و اتهامات را رد می کنند و این پنج نفر 
مجبورند به تنهایی با ماجرا کنار بیایند. چهار نفر از آنها توســـط شـــین بت 
)یک سازمان اطلاعاتی اسرائیل، زیرمجموعه دفتر نخست وزیری که برای 
ی داخلی فعالیت می کند(  محافظت از کشور در برابر جاسوسی و برانداز
که در تلاش برای رمزگشایی از آدم ربایی است، مورد بررسی قرار می گیرند 
و پرونده مشکوک به دخالت شخص دیگری به نام شاون تیلسو نمی شود 
که از هند بازگشته و از تلاش شین بت برای دستگیری خودش طفره رفته 
اســـت. طولی نمی کشـــد که اعتبار این پنج اسرائیلی در میان همسایگان 
و آشنایان شـــان تضعیف می شـــود و بعدا حتی نزدیک ترین افراد به روایت 
آنها شـــک می کنند و متقاعد می شـــوند که واقعا ارتباطی بین آنها و پرونده 
یال، آنها با هم متحد می شـــوند و موفق  آدم ربایی وجود دارد. در طول ســـر
می شـــوند از زیر نظر شـــین بت فرار کنند. بعدا شـــاون موفق به فرار می شود 
اما چهار نفر باقی مانده پس از دســـتگیری به قرنطینه ای در روســـیه منتقل 

ی برنامه ریزی شـــده در فرودگاه، به هواپیما  می شـــوند و پس از یک تیرانداز
فرار می کنند و به اسرائیل برمی گردند. سرانجام مشخص می شود که ربوده 
یـــر دفاع به عنوان بخشـــی از عملیات مخفیانه بـــه رهبری رئیس  شـــدن وز
یکی از بخش های موساد با نام سیج، بدون مجوز یا گزارش صورت گرفته 
پایی متعلق به یک  است. او در بخشی از این عملیات از شرکت های ارو
، بدون اطلاع خود او برای نفوذ به یک ســـلاح  اســـرائیلی با نام گابی ســـیلور
نامتعـــارف ایرانـــی و جلوگیری از کارکرد آن در روز ســـفارش اســـتفاده کرد؛ 
امـــا زمانـــی کـــه گابی از رابطه غیرقانونی با ایرانی هـــا کناره گیری کرد و ادامه 
عملیات را به خطر انداخت، ســـیج تلاش کرد تا او را متهم به خودکشـــی 
و آدم ربایی و قتل وزیر دفاع ایران براســـاس رابطه اش با این پنج نفر کند. 
یس های اطلاعاتی ایران و البته روسیه در این  چنانکه دیده می شـــود ســـرو
گر اســـرائیلی ها مانعی بر ســـر راه شـــان برای  یال هیچ کاره هســـتند و ا ســـر
تـــرور یـــا آدم ربایی می بینند صرفا به دلیل فشـــارهای بین المللی از جانب 

کشورهای دیگر است. 

تهران
کنان  یال تهران موشـــه زوندر اســـت، مردی ۵۴ ساله از سا خالق اصلی ســـر
یال  ســـرزمین های اشـــغالی که ایندیپندنت فارســـی گزارش می دهد با سر
»فوضی« )یا با تلفظ غالب انگلیسی و عبری اش »فائودا«( شناخته می شود. 
یال فوضی داستان تیمی از ماموران اسرائیلی است  طبق همان گزارش، سر
ی  که در سرزمین های فلسطینی کرانه غربی فعالیت می کنند و از جمله راو
ی صهیونیستی با زنی فلسطینی  یک ماجرای عاشقانه است که بین مامور
از خانواده ای نزدیک به حماس رخ می دهد. چنانکه می بینیم سریال تهران 
ی که عاشق سوژه اش می شود؛ و البته  هم تقریبا همان درونمایه را دارد. مامور
یم صهیونیستی  ســـوژه ای که متعلق به یکی از ملت های دشـــمن، یعنی رژ
یال درباره تامار رابینان، یک افسر اطلاعاتی یهودی تبار  است. داستان سر
ایرانی اســـت که در اســـرائیل بزرگ شـــده و به موساد پیوسته است. او برای 
کتور هسته ای در ایران مامور می شود و به طور دقیق،  غیرفعال کردن یک رآ
ی پدافند هوایی ایران است تا هواپیماهای جنگی  یتش خنثی ساز مأمور
کتور هسته ای را بدون تلفات بمباران کنند و مانع  اسرائیل بتوانند یک رآ

یال جای خودش  از دســـتیابی ایران به بمب اتمی شـــوند. تامار در این سر
یلا  یلا عوض می کنـــد. این کار بـــا هماهنگی همســـر ژ را بـــا زنـــی بـــه اســـم ژ
ی بینی اش  انجام می شود و تامار در آپارتمان او سکونت می کند. تامار رو
برچسب بزرگی می زند تا تصور شود که جراحی زیبایی داشته و این کار را 
یلا نشـــوند. حالا این تامار اســـت  انجام می دهد تا بقیه متوجه تفاوتش با ژ
یلا تجاوز  یلا به محل کارش می رود، مردی که قبلا مرتب به ژ کـــه بـــه جـــای ژ
می کرد را در یک درگیری می کشد، مورد بازجویی پلیس قرار می گیرد و حتی 
لهجه عجیبش را به بزرگ شـــدن در قطر ربط می دهد و کســـی این وسط از 
او نمی پرسد چرا صدایت به طور مبنایی عوض شده. اصلا چرا صدای تو 
گرفتگی مربوط به جراحی بینی را ندارد؟ تو یک شبه این لهجه قطری را از 
یلا  ، رفقا و همسایگان ژ کجا آورده ای؟ و عجیب تر از همه اینها اینکه تامار

را نمی شناســـد و اینها به هیچ وجه برایش مشکل ســـاز نمی شود. 
یال تهـــران اســـت، در آن نمی تـــوان تهـــران را هم بـــه واقع  بـــا اینکـــه نـــام ســـر
آن گونه که هســـت مشـــاهده کرد. تهرانی که می بینیم آن چیزی اســـت که 

یم صهیونیســـتی می خواهد از آن نشـــان بدهد. حتی یک تصویر عادی  رژ
و متعـــادل از تهـــران کـــه بدون قصـــد طعنه و کنایه به سیاســـت های ایران 
یســـت طبیعی مردم این  یال نیســـت و ز نمایش داده شـــده باشـــد، در ســـر
یال تهران چون قصد دارد  شـــهر به هیچ وجه دیده نمی شـــود. به علاوه، ســـر
یم صهیونیســـتی را جـــا بینـــدازد، از  شـــعار دوســـتی مـــردم ایـــران و مـــردم رژ
یم صهیونیســـتی طفره می رود و آن  نظرات واقعی مردم ایران نســـبت به رژ
یم صهیونیســـتی به  را وارونه نمایـــی می کنـــد. نهایتا دشـــمنی بین ایران و رژ
هواداران یک جناح سیاسی به خصوص در ایران نسبت داده می شود که 
یشه دار بودن همین دشمنی هم شک می کند. مثلا  یال در اصالت و ر سر
شـــوهرخاله جاســـوس موساد برادر شهید است و در سیستم قضایی ایران 
مســـئولیت بلندمرتبه ای دارد. دختر آنها هم بر اثر جوانی و شـــور و هیجان 
است که به گروه های دانشجویی حزب اللهی پیوسته و اینها خصوصیات 
ذاتی اش نیســـتند. این در حالی اســـت که نظر منفی مردم ایران نسبت به 

یم صهیونیســـتی را نمی توان کتمان کرد.  رژ

اشباح بیروت
کشـــن-درام اســـرائیلی- اشـــباح یا ارواح بیروت یک مجموعه تلویزیونی ا
یکایـــی اســـت کـــه پخـــش آن در مـــاه مـــی ۲۰۲۳ از کانال Yes و شـــبکه  آمر
یال بـــه ماجرای ترور عمـــاد مغنیه، یکی از  Showtime آغـــاز شـــد. این ســـر
یس های اطلاعاتی موســـاد و  فرماندهـــان مقاومـــت لبنان به دســـت ســـرو
ی کرده است.  ســـیا می پردازد و هشـــام ســـلیمان، نقش شهید مغنیه را باز
یال تصویری از ســـردار ســـلیمانی، فرمانده  در یکی از بخش های این ســـر
ســـپاه قدس هم نشـــان داده می شـــود که باعث شد نام اشباح بیروت بین 
ایرانی ها شـــنیده شـــود. عماد مغنیـــه معروف به حاج رضـــوان، بنیانگذار 
یـــگان نظامـــی حـــزب الله لبنـــان و از فرماندهان جنـــگ ۳۳ روزه بود. او در 
اوایل دهه ۸۰ به شـــاخه نظامی جنبش آزادی بخش فلســـطین و از همان 
زمان به جنبش امل پیوست. با انتقال سید حسن نصرالله از امل به حزب 
تازه تاسیس حزب الله پیوست. او به مرد سایه و مغز متفکر حزب الله لبنان 
یافت هر اطلاعاتی  یکا برای در شـــهرت داشـــت. دولت ایالات متحده آمر
از او جایـــزه تعییـــن کـــرده بـــود؛ ۲۵ میلیون دلار برای هر کســـی که درباره او 
اطلاعاتی ارائه کند. شبکه CBS در اولین سالگرد ترور عماد مغنیه گزارشی 

، مغنیه  پخش کرد که می گفت بنا بود طی عملیاتی با حضور ۴ هزار سرباز
ی  در خلیج فـــارس دســـتگیر شـــود. به گفته جان گـــرت از فرماندهان نیرو
ی  یکایی، نیرو یادار آمر یکا، چهار کشـــتی جنگـــی و ۴ هزار در یایـــی آمر در
یایـــی و هوایـــی و همین طور یک زرادخانـــه کامل نظامی برای  زمینـــی و در
اجرای این عملیات آماده شده بودند. بیل مکسوین یکی از تک تیراندازان 
یکا هم در آن گزارش گفت چهار تیم تک تیرانداز مجهز  یایی آمر ی در نیرو
در یکی از کشـــتی ها حضور داشـــته اند. یک ســـری تک تیرانداز هم داخل 
یکایی در گزارش CBS »در شـــب  بالگردهـــا. طبـــق روایـــت این  نظامی آمر
۲۴ جولای متوجه شدیم تنها چندساعت با رسیدن به هدف مان فاصله 
یم. شـــبیه سگ های بسته شده بودیم که انتظار بازشدن را می کشند.«  دار
اما این عملیات به دلیل اینکه حضور مغنیه در کشتی مورد نظر نتوانست 
تایید شود، لغو شد. سرانجام موساد و سیا توانستند در عملیاتی مشترک 
عماد مغنیه را به شـــهادت برســـانند بی اینکه هیچ کدام رسما این اقدام را 
یالی ساخته شده و این اقدام  گردن بگیرند. حالا پس از گذشت سال ها سر
را مســـتقیما و با افتخار به ســـیا و موســـاد منتسب می کند و ظاهرا دلیلش 

یکی مغنیه، نام و آوازه او هر روز زنده تر و  این اســـت که به رغم حذف فیز
پرطنین تر شده است؛ تا جایی که مگنوس رانستراپ، کارشناس مسائل 
حزب الله در دانشـــکده دفاع ملی ســـوئد در اســـتکهلم می گوید: »بعضی 
اوقات از خودم می پرسیدم اصلا مغنیه یک انسان واقعی است یا ساخته 
خیال؟ اما دســـتگاه اطلاعاتی ای که من با آن تماس داشـــتم مطمئن بود 
یالی که درباره شـــخصیتی تا این اندازه  چنین شـــخصی وجود دارد!« ســـر
تاثیرگذار ســـاخته شـــده، به هیچ وجه نتوانست موفق باشد؛ چون از بزرگ 
کردن نام شخصیت اصلی اش می ترسید و فقط و فقط می خواست او را 
مخوف نشان دهد. مثلا مغنیه را به عنوان بنیانگذار عملیات استشهادی 
ی معرفـــی می کننـــد و چنین نمایـــش می دهند که او در دهه ۸۰  و انتحـــار
میـــلادی وقتی ســـراغ اولین ســـوژه اش بـــرای چنین عملیاتی مـــی رود، فرد 
ی با فرزندش می بیند. بعد به شـــکلی گل درشت و  مورد نظر را مشـــغول باز
ی مجاب  ، مغنیه آن فرد را همچنـــان برای عملیات انتحار غیرقابـــل بـــاور
می کنـــد. یـــک تصویـــر مخدوش از مردی تـــا این حد مهـــم و تاثیرگذار که 

بیشـــتر از یک روایت واقعی، شبیه عقده گشایی است. 
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